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مرور

مرورى بر برخى كتاب هاى 
فارسى درباره ماندلا

ماندلا را آزاد كنيد
ده ها سال مبارزه بى وقفه ماندلا براى 
ــتى و تحمل  ــتن نژادپرس از ميان برداش
ــه دهه حبس در اين راه، او  نزديك به س
را بدل به يكى از اسطوره هاى قرن بيستم 
كرده است. مبارزه اى كه ماندلا، آن را «راه 
دشوار آزادى» ناميد و دست آخر، اين راه 
دشوار به پيروزى انجاميد. روايت نزديك 
ــه دهه زندانى بودن ماندلا در كنار  به س
ــل او، امروز به  ديگر رهبران سياسى نس
ــانه پيدايش آفريقاى جنوبى  ــكل افس ش
ــدلا امروز و به  ــت. مان جديد درآمده اس
ميانجى زندگى و مبارزاتش در نوشتارهاى 
بسيارى حضور دارد. از زندگينامه گرفته تا 
مقاله هاى مطبوعاتى، فيلم هاى سينمايى 
ــتندهاى تلويزيونى، ضميمه هاى  و مس
ــرودهاى آزادى و شعرهاى  روزنامه ها، س

ستايشگرانه. 
ــه درباره  ــن آثارى ك از جمله آخري
ــده،  ــر ش ــى منتش ــه فارس ــدلا» ب «مان
ــت كه  ــت» او اس ــه خودنوش «زندگينام
«نشر قطره» به تازگى و با ترجمه عليرضا 
ــت.  ــر كرده اس جبارى (آذرنگ) منتش
كتابى كه همراه با پيشگفتارى از باراك 
ــت هاى  ــت. اين كتاب يادداش ــا اس اوبام
ــخنان و مصاحبه هاى  روزانه، نامه ها، س
ــدلا را در برمى گيرد. در مقدمه كتاب  مان
ــت: «هدف  ــح اين اثر آمده اس در توضي
خودگويه ها فراهم كردن امكان دسترسى 
به نلسون ماندلا، از وراى چهره همگانى 
ــت.  ــيو خصوصى او اس او و از طريق آرش
اين آرشيو نمايشگر چهره ماندلا از پشت 
ــته ها و گفته هاى او است كه در آنها  نوش
خويشتن خويش يا نزديك ترين محرمان 
ــت.  ــب قرار داده اس ــرارش را مخاط اس
ــه بدون توجه  ــت ك در اينجا خود او اس
ــا و انتظارات مخاطبانش  مقدم به نيازه
ــال هاى گذشته  سخن مى گويد.» در س
ــن كتاب را با  ــارات اطلاعات اي هم انتش
ــدلا، پندارها و گفتارها»  ــون مان نام «نلس
با ترجمه على اكبر عبدالرشيدى منتشر 

كرده بود. 
ــن در ايران، كتاب ديگرى  پيش از اي
ــوار آزادى» با  ــام «راه دش ــدلا به ن از مان
ترجمه مهوش غلامى و توسط «انتشارات 
ــده بود. كتابى كه  ــر ش اطلاعات» منتش
ــون ماندلاست و يكى از  زندگينامه  نلس
ــان بوده  ــن كتاب هاى جه پرفروش تري
ــاس آن فيلمى هم با نام «ماندلا:  و براس
ــوى آزادى» با كارگردانى  راه دشوار به س
ــاخته شده است.  جاستين چادويك س
ماندلا «راه دشوار آزادى» را در زندان روبن 
نوشت. او درباره اين دوران مى نويسد كه 
ــواع محروميت ها، توهين ها و تحقيرها  ان
ــرد: «از ديد من،  ــان» تحمل ك را با «ايم
سلول انفرادى دشوارترين بخش زندگى 
ــاز و هيچ پايانى  ــدان بود، هيچ آغ در زن
ــخص در  ندارد، فقط ذهن و فكر خود ش
ــه به تدريج مى تواند  آنجا حضور دارد ك
ــخص به تدريج  ــه بازى بگيرد... ش او را ب
همه چيز را زير سوال مى برد، آيا تصميم 
ــتى گرفتم؟ آيا فداكارى من ارزش  درس
ــت؟...» ماندلا در خاطرات خود  آن را داش
ــه عنوان  ــف مى كند كه چگونه ب توصي
ــش ماه  ــن طبقه زندان، هر ش پايين تري
ــتن تنها يك ملاقات و يك  مجاز به داش
نامه بوده است. او در طول 27سال حبس، 
تنها سه بار همسرش را ملاقات كرد. در 
ــا، رييس جمهور  ــال 1985 پى وى بوت س
ــنهاد  وقت آفريقاى جنوبى به ماندلا پيش
كرد در صورتى كه وى از مبارزه مسلحانه 
ــد، او را آزاد مى كند. وزراى  صرف نظر كن
آفريقاى جنوبى سعى كردند رييس جمهور 
ــن تصميم منصرف كنند و به وى  را از اي
ــلحانه  ــدلا هرگز مبارزه مس گفتند مان
ــخصى  ــازمان خود را فداى آزادى ش س
ــدلا از طريق دخترش  ــد كرد. مان نخواه
بيانيه اى صادر و طى آن پيشنهاد آزادى 
مشروط را رد مى كند. او مى نويسد: «اين 
چه آزادى اى است كه اين سازمان مردمى 
هنوز از فعاليت منع است. تنها مردان آزاد 
ــك زندانى  ــره كنند. ي ــد مذاك مى توانن
ــود.» در دوران  ــد وارد مذاكره ش نمى توان
ــعار «ماندلا را آزاد كنيد!» بدل  حبس، ش
ــن چالش هاى دولت  به يكى از مهم تري
آفريقاى جنوبى مى شود. در ايران درباره 
ــون  ــدلا، كتاب ديگرى هم با نام «نلس مان
ــته  ماندلا: درس زندگى براى آينده»، نوش
ــرح يراقچى از  ــگ و با ترجمه ف جك لان
طرف «نشر پنجره» منتشر شده است. بر 
اين كتاب نادين گورديمر، نويسنده مشهور 
ــگفتارى نوشته  آفريقاى جنوبى، هم پيش
است. در ادبيات ايران، نام ماندلا، با شعرى 
ــت كه احمد شاملو براى او  ثبت شده اس
سرود. شعرى با عنوان «نلسون ماندلا»كه 

در «مدايح بى صله» چاپ شده است. 

تهران-دوبلين (8) 

نيلوفر-خوارها

ــام دارد. هرچند يادآورى اين نكته  ــش پنجم اوليس نيلوفر-خوارها ن بخ
خالى از لطف نيست كه جويس در نسخه نهايى رمانش از نام گذارى بخش ها 
صرف نظر كرده بود. به عبارتى توازى ميان اوليس جويس و اوديسه هومر تنها 
يكى از دلالت ها محسوب مى شود. اگر بخش قبلى- كاليپسو- با تمركز بر غذا 
ــود و با  ــت كه در اين بخش دايره اندكى تنگ تر ش و گوارش بود، طبيعى اس
ــانى اتفاقات روايى جفت وجور شود. از  تمركز بر دارو و نقش آن در حيات انس
طرف ديگر كاليپسو، به امعا و احشا مى پردازد، حال آنكه نيلوفر-خوارها پوست 
ــدان توجه مخاطب قرار مى دهد. جويس برخلاف آنچه تصور مى رود  را در مي
ــت و صميمانه علنى مى كند. لئوپولد در آغاز اين  اين رگه ها را خيلى سرراس
بخش از خانه بيرون زده و از آنجا كه تا مراسم تشييع جنازه پاتريك ديگنام يك 
ساعتى وقت هست، پرسه مى زند و مسير مستقيم را زيگزاگى طى مى كند. 
اما به بچه اى بر مى خورد كه پوست صورتش پر از اگزماست. لئوپولد مشغول 
سيگاركشيدن است. بچه او را از سيگاركشيدن نهى مى كند. به او مى گويد كه 
سيگار مانع از بزرگ شدنش مى شود. لئوپولد با بچه خوش وبش مى كند. اما در 
رويه ديگر روايت، لئوپولد كودكى است كه بزرگ نشده. با چشمان كودكانه اى 
جهان را مى نگرد. عمدتا از محلات مجاور با كرانه رودخانه ليفى ديدن مى كند. 
به يكى، دو نفر از آشنايان برخورد مى كند و سرى به داروخانه مى زند و دست 
آخر به حمام عمومى مى رود و در همان جا با «گل پژمرده شناور» بخش خاتمه 

مى يابد. 
ــميه نيلوفر-خوارها بالطبع ارجاع به ماجرايى است كه اوليس و  وجه تس
يارانش پس از رهايى از چنگ كاليپسو با آن مواجه شده اند. در جزيره اى ساكنان 
ــان  بومى آنجا به آنها نيلوفرى را مى خورانند كه باعث از بين رفتن حافظه ش
مى شود. از اين رو ديگر تمايلى براى ادامه سفر دريايى و بازگشت به ايتاكا در 
آنها نيست. گيبسون و المن هردو اتفاق نظر دارند كه براى نظر جويس، ايتاكا 
همان ايرلند است. نيلوفر مسموم مابه ازاى همه بلايا و فلاكت هايى است كه 
كشور جويس را به اين روز انداخته است. به بيان ساده تر همه دوبلين، نيلوفر 
بيچارگى را خورده اند و عظمت را از ياد برده اند. جويس در يكى از مقالاتى كه 
در فاصله انتشار دوبلينى ها و اوليس در پاريس مى نويسد، انگليس را متهم به 
ــفليس و الكل در ايرلند كاشته  است، اما جوانه  آن مى كند كه بذر قحط و س
هنر از اين بذر سربرخواهد كرد. يكى از ساده ترين دلالت هاى نيلوفر، آنطور كه 
ــود، الكليسم است؛ بيمارى دامنگير  از نقل جويس نيز به ذهن متبادر مى ش
ايرلندى هاى تحت سيطره انگليس. فراموش نكنيم كه پاتريك ديگنام به دليل 
ابتلا به همين بيمارى مرده است. روز وقوع «اوليس»، مقارن با تشييع جنازه او 
است. او همه حق بيمه خود را نيز به مشروب فروشى ها بدهكار است. دوستان 
و نزديكان ديكنام قرار گذاشته اند تا براى بيوه و ايتام او گلريزان كنند. در همين 
بخش است كه لئوپولد به دفتر پست مى رود و نامه مارتا كليفورد را به انضمام 
گلى دريافت مى كند. لئوپولد در مكاتبه با مارتا نام مستعار هنرى فلاور را براى 
خود برگزيده است. از بازگويى جزييات رابطه مارتا و «هنرى فلاور» صرف نظر 
ــى تا حدى  مى كنيم. دليل اين صرف نظر با دليل غياب جويس به زبان فارس
ــا صورت بندى اين بخش از اوليس همخوانى  ــت. اما فلاور (=گل) ب هم ارز اس
شگفتى دارد. در موقف بعدى لئوپولد به كليسا مى رود. در آنجا تجلى نيلوفر 
به شكل ديگرى در مى آيد. كاتوليسيسم و زبان لاتين مهم ترين منابع تخدير 
ايرلندى ها به حساب مى آيد. كار به همين جا ختم نمى شود. كليسا همه ليرلند 
را به الكليست هايى درجه يك تبديل كرده است. به تعبيرى زندگى روزمره در 
دوبلين به عشاى ربانى ممتدى شبيه است كه قومى را از پا درآورده. در اينجا 
لئوپولد با الهيات مسيحى سروكله مى زند و «تبدل ذاتى» مسيح از هيات كلمه 
به بدن را معكوس مى كند. او بايد بدن را به شكل كلمه در بياورد. در بخشى از 
واگويه هاى لئوپولد زبان لاتين منشأ تحميق مردم ذكر مى شود. سنت كفاره، 
ــك كاتوليك ها حقارتى را رقم مى زند كه آن سوى آن  آن هم مطابق با مناس

پاتريك ديگنام و مرگ ذلت بار او است. 
دوبلين مكان رياكاران نيز هست، در راه همين طور كه لئوپولد با نامه مارتا 
بازى بازى مى كند با مك كوى رودررو مى شود. مك كوى در عين آنكه به صورت 
ــت، و در اين باره تا مى تواند حرافى و چرب  ظاهرى از مرگ پاتريك متاثر اس
زبانى مى كند، در پى مطرح كردن درخواست بى شرمانه اى از لئوپولد است. از 
او مى خواهد تا در مراسم تشييع جنازه پدى ديگنام، نام او را در دفتر كليسا 
ثبت مى كند. يك جورى مى خواهد از زير گلريزان در برود. لئوپولد حوصله او 

را ندارد. به نحوى او را از سر باز مى كند. 
ــيار  ــبك زبانى با ايهام ها و جناس هاى بس اين بخش از اوليس از منظر س
ــت تا همه آنها را فهرست كنيم  ــت. در اينجا قصد ما بر آن نيس آميخته اس
ــه در اصطلاح به آن  ــت نوع خاصى از ايهام ك ــى مهارت جويس در كاربس ول
(double-enetendre) مى گويند رشك برانگيز است. در قسمت هاى پايانى 
«نيلوفر-خوارها»، لئوپولد با باتنام لاينز رودررو مى شود كه از جنبه اى مى توان 
گفت كه براى خودش يك پا پاتريك ديگنام زنده است. لاينز به كار شرط بندى-

يكى ديگر از بدبختى هاى ايرلند و نماى ديگر «نيلوفر خوارها»- مشتغل است. 
از لئوپولد درباره مسابقه آن روز صلاح مشورت مى خواهد. لئوپولد بى حوصله 
ــت كم حال حرف زدن با لاينز را ندارد. تازه از داروخانه واقع در  ــت. يا دس اس
خيابان سوينى بيرون زده است. ماجراى لوسيون مالى همسرش نيز حسابى 
ــغول كرده است. كليدش را هم در جيب شلوارش در خانه جا  ذهنش را مش
گذاشته است. از لاينز مى خواهد كه دست از سرش بردارد. و اين تمايل خود را 
با فعل (throw away) بروز مى دهد. غافل از اينكه يكى از اسب هاى مسابقه 

آن روز (throw away) نام دارد و از قضا برنده هم مى شود. 
اگر «اوليس» جويس را همان طور كه كسانى مثل امبرتو اكو بر اين نظرند، 
ــود  ــدن تازه به تازه مى ش «متن باز»ى بدانيم كه با هربار خواندن و ترجمه ش
ــت كه روزگارى قرار بود ترجمه  ــته مى شود، جالب اينجاس و گويى از نو نوش

«اوليس» را انتشارات نيلوفر منتشر كند. 

سخنرانى «نلسون ماندلا» در اتحاديه نويسندگان آفريقا

رنسانس آفريقايى

ديرزمانى در ايام باستان، روميان براى شهرى آفريقايى واقع در تونس حكم 
ــد. امروزه ما در  ــود. » و كارتاژ ويران ش مرگ صادر كردند: « كارتاژ بايد ويران ش
خرابه هايش پرسه مى زنيم. تنها به مدد تخيل و اسناد تاريخى اى است كه ما را 
به تجربه شكوه اين شهر نايل مى كند، تنها از اثر هستى آفريقايى تبار ماست كه 
شنيدن فريادهاى رقت انگيز قربانيان از بخت برگشته انتقامجويى امپراتورى روم، 

براى ما ميسر مى شود. 
ــرى بر سنگ بناى  و با اين همه به جرات مى توان گفت كه همه تمدن بش
ــرام مصر،  ــاى معمارى- مثل اه ــت. اين بقاي ــتوار اس ــاى «كارتاژ» اس خرابه ه
ــاكل اتيوپى،  ــا و مالى و بنين، مثل هي ــتانى غن ــمه هاى امپراتورى باس مجس
ويرانه هاى زيمبابوه و صخره-نگاشت هاى كگالاگادى و بيابان ناميبيا – حاكى 

از سهم آفريقا در نضج گرفتن تمدن بشرى هستند. 
كارتاژ ويران شد. در بى سروسامانى ديرپايى بچه هاى آفريقا را مثل بردگان 
ــد؛ چندان كه منابع  ــه املاك مللى ديگر تبديل ش ــدر كردند. اراضى ما ب درب
زيرزمينى ما به  منابع ثروت مردمانى ديگر، چندان كه شاهان و شاه بانوان ما، 

غلامان حلقه به گوش قدرت هايى بيگانه. 
دست آخر، در هيات مثل اعلاى گدايان اعانه بگير درجا زديم، هرچه بود ما 
قربانيان ابدمدت قحط ها، جنگ هاى ويرانگر و طاعون عالم طبيعت بوديم. به زانو 
ــت تكدى  درآمديم، هرچه بود مقهور تاريخ، جامعه و طبيعت بوديم، به جز دس
چه كارى از دستمان برمى آمد. آنچه روميان با تباهى كارتاژ در طلبش بودند، 

كام داده بود. 
ــال مردمان ما پروبال آراست و در هيبت ياد بعضى نفرات  ولى غرور كهنس
مثل «شهبانو لابتسيبنى» از سوازيلند، «محمد» از مراكش، «عبدالجمال ناصر» 
از مصر، «كوامى نكرومه» از غنا، «مرتلا محمد» از نيجريه، «پاتريس لومومبا» از 
زيير، «اميلكار كابرال» از گينه بيسائو، «آگوستينو نتو» از آنگولا، «ادواردو مندالان» 
و «سامورا مايكل» از موزامبيك، «سرتس خاما» از بوتسوانا، «دابليو اى بى دوبوا» و 
ــن لوتركينگ» از آمريكا، «ماركوس گاروى» از جاماييكا، «آلبرت لوتولى»  «مارتي
و «اليور تامبو» از آفريقاى جنوبى قوتمان بخشيدند. از اثر كوشش ها، در نتيجه 
رهبرى ها؛ اينان و بسيارى از وطن دوستان ديگر به ما فهماندند كه نه كارتاژ نه 
آفريقا ويران نگشته بود. آنان رسولان اين پيام بودند كه دوران ديرپاى خفت به 

سرآمده است. 
تلاش جانانه اى كه آزادى را در آفريقاى جنوبى به ارمغان آورده است و آزادى 
كل آفريقا را تضمين مى كند، عمليات رهايى بخشى سياهپوستان تمام جهان 
ــت كه به دليل  ــرلوحه خود دارد. موهبت رهايى نصيب آنانى نيز هس را در س
سفيد بودن، بار سنگين شولاى حكمفرمايى بر تمامى آدميان بر خود تحميل 
مى كردند. به همه آنانى كه گوشى شنوا دارند بايد گفت، با خاتمه بربريت آپارتايد 
ــت، آفريقا بار ديگر دين خود را در پيشرفت تمدن  ــتعمار اروپا اس كه مولود اس

بشرى ادا خواهد كرد و مرزهاى آزادى را در همه جا وسعت خواهد بخشيد. 
 تاريخ نبرد ما هرگاه كه مكتوب شود، حكايت شكوهمندانه اى خواهد بود از 
همبستگى آفريقا، حكايتى از پيوند آفريقا با اصول، حكايتى از شهدايى كه قاره 
ما تقديم كرد تا ضمانت آن باشد كه وهن به انسان تحمل پذير نيست، جنايت 
ــته است. از اهتمام به آزادى- كه در قياس  آپارتايد عليه آدميان حكايت گذش
ــى ارزشمند تر است- سخن ها به ميان  ــورمان بس با طلاى نهفته در خاك كش

خواهد آمد؛ اهتمامى كه همه آفريقا از سواحل مديترانه در شمال گرفته تا مصب 
اقيانوس هند و اطلس در جنوب، دست اندركار آن بود. 

آفريقا از اين رو از خون خود گذشت و از جان كودكانش دست شست كه مگر 
همه كودكانش آزاد باشند. ثروت و منابع محدود را به بهاى آزادى قطعيت يافته 
بخشيد. آفريقا با دلى به شور پذيرندگى و با سرى به شوراى انديشيدگى آغوش 
ــز اينكه ظفرمندانه عرض اندام كنيم. آفريقا  ــايد، زيرا ما چاره نداريم ج مى گش

ميليون ها بار. رهايى نهايى آفريقا هم اينك دست داده است. 
دورانى با شدايد تاريخى ملتزم با آن به فرجام رسيده است. بى ترديد دوران 
ديگرى سر بر خواهد كرد. آفريقا براى تولدى تازه فرياد مى كشد: كارتاژ چشم 
به راه احياى شكوهمندى خويش است. اگر رهايى تاجى بود كه مبارزان آزادى 
مى خواستند بر سر آفريقاى مادر بگذارند، خوشا اينكه كامروايى، شادى، بزرگى 

و آسايش كودكان آفريقا جواهر آن تاج باشد. 
ــبكه صدور سرمايه است و از  مبناها را همه ما مى دانيم: آفريقا همچنان ش
وضعيت اقليم زدايى شده تجارت عذاب مى كشد. ظرفيت ما براى خودكفايى تا 
ــعه پايدار پيدا كنيم، بسيار محدود است. به همين  آنگاه كه منابعى براى توس
ــوار در باب طبيعت و كيفيت نوع دولتى دست به  ــش هايى دش ميزان با پرس
گريبانيم كه همچنان محور طرفيت ما براى ايجاد زندگى بهتر براى مردمى است 
كه متقاضى و مستحق چنين حياتى هستند. بايد بى تعارف اين مساله را بپذيريم 
كه هرجاى كار بلنگد، به تدبير ما در اداره دولت مربوط است. خطاها از اقبال ما 

ناشى نمى شوند، بلكه اين خودمانيم كه به سوءتدبير دچاريم. 
ــخت و صعب براى همه ماست كه در آزمون  ــى س روآندا در حكم سرزنش
چنين معضلاتى رفوزه شديم. نتيجه اش اين قتل عام بى گناهان پيش چشم همه 

ما به وقوع پيوست. بنابراين گزك به دست همه آنانى افتاد كه مى گفتند آفريقا 
ــبعيت مبتلا  ــچ گاه روى ثبات و صلح را نخواهد ديد كه همواره به فقر و س هي
است و ما به ناچار بايد هميشه از بهر تكه اى نان حلقه بر در ديگرى بكوبيم. ما 
مى دانيم كه خودمان در مقام آفريقاييان بايد اين وضعيت را دگرگون كنيم. بايد 
به خودمان تلقين كنيم كه از پسش برمى آييم. بايد به خودمان گوشزد كنيم كه 

هيچ مانعى آنقدر بزرگ نيست كه جلودار رنسانس آفريقايى ما باشد. 
ديگر هيچ گاه چنين نخواهد شد كه كشور ما از طريق قدرت نظامى، نيروى 
اقتصادى يا تهاجم درصدد تسخير جايى ديگر باشد. بر سر تحقق يافتن روياى 
جامعه اى غيرنژادى پاى مى فشريم؛ جامعه اى كه متكى بر ارزش هاى آفريقاى 
ــان ها احترام مى گذارد و به كرامت  ــتان، فارغ از رنگ و نژاد، به يكايك انس باس

انسانى متعهد است. 
ــايه اى خوب و  ــتيم كه همس ما همه خواهان خلق آفريقاى جنوبى اى هس
ــورهاى قاره مان باشد؛ كشورى كه توانايى  شريكى برابرى طلب براى همه كش
بالقوه و بالفعل خود را در مسير اعتلاى جد و جهدى همگانى به منظور تحكيم 
ــى به كار مى بندد. پس  جايگاه بر حق آفريقا در جهان اقتصادى و نظام سياس
ــتيابى به  ــتركى را رقم زنيم كه رهايى كل آفريقا را با دس ما بايد پيروزى مش
ــاعه دهنده  موفقيت هايى براى قاره مان در هيات يك كل واحد فراهم كند و اش
ــت و تضمين كند كه فلاكت  ــيلان اس ــد كه از ديرباز در س همان چيزى باش
ــابه، با ويرانى كارتاژ نمادين شده در  ــى اتفاقات مش خفت بارى كه در كنار بس

گذشته بايگانى مى شود و هيچ گاه عودت نخواهد يافت. 
متبرك باد آفريقا.     

منبع: مجله گرانتا، پاييز 1994

ترجمه: دريا ارجمند

نگار خوشنويس

«نلسون ماندلا» براى اهل ادب و فرهنگ نه از لزوم تحولات ادبى و هنرى 
داد سـخن سـر مى دهد، نه آزادى بيان را به شـكل حق يا امتياز به اهل 
فرهنگ تفويض مى كند. سخنرانى او كاملا سهل و ممتنع است. بى شك 
او نيز حدود سه دهه حبس، چند رمان و شعر و نمايشنامه خوانده است. 
ولى در مقام دولتمرد، به هيچ كدام از دانسـته ها و محفوظات فرهنگى و 
هنرى كوچك ترين اشاره اى حتى نمى كند. در بدو كار از كارتاژ مى گويد؛ 
فرمان روميان براى انهدام كارتاژ. از آنجا به تاريخ سرك مى كشد و دست 
آخر به وضعيت موجود مى رسـد. بى كفايتى ها و نارسـايى حكومت هاى 
اسـتقلال يافته و موقعيت پسااسـتعمارى را با مسـووليت پذيرى قبول 
مى كند و به هيچ توجيهى دسـت نمى زند. اما ماندلا مبارز كاركشـته اى 
اسـت. ترجيع بند سخنانش، روياها و آتيه كودكان آفريقاست. مضاف بر 
اينكه قاره اى را خطاب قرار مى دهد كه نيست. انگار كه هيچ گاه به جلوه 
مكانى از قبل موجود نبوده است. با كمى تامل در حرف هاى ماندلا به تقابل 
دو نمود مكان و زمان پى مى بريم. آفريقاي زمانمند- آفريقاى تاريخى- جز 
سركوبى و فلاكت چيز زيادى براى گفتن ندارد. مگر سياهه اى از مبارزه ها 
و مقاومت انسان هاى در گوشه گوشه آن، كه آنها هم جملگى در نيمه دوم 
قرن بيستم سر بر كرده اند. ولى آفريقاى مكانمند، همان جايى است كه با 

تخيل و رويايى تعبير ناشده رهايى دست وپنجه نرم مى كند. 
اهميت متن سـخنرانى ماندلا از زمينه آن تاثيـر مى گيرد. در جمع اهل 
فرهنگ به هيـچ روى اظهار لحيه نمى كند. او متولى تاريخ اسـت و بايد 
پاسـخگو باشـد، نه متقاضى. او نمى تواند و نبايد خود را داعيه دار تخيل 
بداند. شايد تقواى ماندلا، در اين رفتارش جلوه مى كند كه در مقام دولت 
حق تخيل كردن را از خود سلب مى كند. شكست دولت را به جان مى خرد 
تـا مبادا روياى ملت هدر شـود. نمى گويـد از اين بنويسـيد. در اين باره 
بسـراييد و فلان مسـاله را تصويرى كنيد. فقط به همين بسنده مى كند 
كه به زبان بى زبانى بگويد، پشـت ما را تاريخ خالى كرده است. كارتاژ در 
مكتوب به ارث رسيده را ويران كرده اند و هنوز هم ويران است. به متنى 
بايد فكر كرد كه به رويايى مجهز باشـد تا مگر مكان دوباره مكان شـود. 
آفريقا مكانى است بى زمان. اما اگر قرار بر اين باشد كه دارنده زمانى باشد، 

آن زمان برآمده از تخيل است و لاجرم آينده نام دارد. 

نلسون ماندلا، رهبر سازش ناپذير مبارزان آفريقاى جنوبى، با تعبير «همسايه 
درد» در ادبيات ايران مطرح شد. احمد شاملو، در مجموعه شعر «مدايح بى صله» 
ــعرى خطاب به ماندلا او را همسايه درد مى خواند.  شاملو شعر «نلسون  در ش
ماندلا» را درست همزمان با آزادى او از زندان سرود، چندى بعد از آشنايى اش با 
«ماندلا» رهبر مقاومت آفريقاى جنوبى. آيدا سركيسيان (شاملو) مى گويد، شاملو 
شعر «نلسون ماندلا» را زمانى سرود كه به دعوت «اينترليت» در آلمان بوديم. 
در اين دست سفرها بيشتر در دانشگاه ها بوديم يا در كتابخانه ها. در كافه ترياى 
دانشگاه گيسن آلمان كاغذى زرد و بنفش روى تابلوى اعلانات نظرمان را جلب 
ــم «ماندلا» شديم و اينكه دانشجويان تلاش مى كردند او را از  كرد. متوجه اس
زندان آزاد كنند. از دانشجويى كه آنجا بود خواستيم ما را از ماجراى «ماندلا» 
ــديم «ماندلا» رهبر مبارزان آفريقاى جنوبى ضدآپارتايد  مطلع كند، متوجه ش
27سال است كه در زندان به سر مى برد و همچنان سازش ناپذير بر خواست 
خود؛ تساوى حقوق سياه پوستان و سفيدپوستان ايستاده و نماد مقاومت شده 
است. سال 1988 ميلادى (سال 1367شمسى) بود، ما هنوز اطلاع چندانى 

از جريان مقاومت آفريقا نداشتيم. موضوع براى ما مهم شد. همان روزها هم 
«ماندلا» آزاد شد. همزمان قرار شد شاملو براى سخنرانى و شعرخوانى به آمريكا 
ــفر كند. در بوستون آمريكا بوديم كه دانشگاه «كمبريج» از «ماندلا» دعوت  س
كرد. مراسم استقبال «ماندلا» را در دانشگاه «كمبريج» از تلويزيون تماشا كرديم. 
شخصيت ماندلا، ايستادگى اش  و البته سخنرانى ماندلا در اين مراسم به دل 

شاملو نشست. اينگونه شعر «نلسون ماندلا» در بهمن 1367سروده شد. 

نلسون ماندلا
تو آن سوى زمينى در قفسِ سوزانت

من اين سوى: 
و خطِ رابطِ ما فارغ از شايبه زمان است

كوتاه ترين فاصله جهان است. 
زى من به اعتماد دستى دراز كن

اى همسايه درد. 
مَردَنگى شمعى لرزانى تو در وقاحتِ باد، 

خُنياگرِ مديحى ازيادرفته ايم ما
در ارُجوزهِ وَهن. 

نه تو تنها
خوش نشينِ نهُ توى ايثارى

كه عاشقان
همه

خويشاوندانند
تا بيگانه نه انگارى. 

با ما به اعتماد سرودى ساز كن
اى همسايه درد. 

خطاب به ماندلا
با ما به اعتماد سرودى ساز كن

نتا
گرا

ي، 
 بر

ان
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